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   راويان -سير تاريخي سراينده تحليل

  1در ايران در روند نظم روايات پهلواني و نقش سنت روايت شفاهي

  
  *فرزاد قائمي

  چكيده

هايي كه سرايندگان و راويان از عهد باستان تا دورة اسلامي در روند حوزه يكي از
هـاي شـفاهي بـوده    سـرايي و حماسـه  اند، شاهنامهآن نقش داشته تكوين تاريخي

هاي حماسي از طريق تركيب و سرايش سرودها و تشكيل روايات و داستان. است
طبقـات  . كـرده اسـت  يهاي حماسي را ايجاد مداستان ،گسترش نقلي اين روايات
ها و خنياگران كه جاي خـود را بـه راويـان اعصـار بعـد      كهن راويان چون گوسان

گيري ادبيـات مكتـوب بـر مبنـاي ادبيـات      دهند و شكلها و نقاّلان ميچون بلبل
اين جستار، بر مبناي شواهد متني . هاي اين حوزه استترين ويژگيشفاهي، مهم

ان و تـداوم  ـي در ايـران باست ـ ـت روايـت شفاه ـ و تاريخي موجود، به جايگاه سـن 
هاي شـفاهي  گيري حماسهسرايي و شكلهاي ادبي مربوط بدان در شاهنامهسنت

سـرايندگان را   -فارسي در ادبيات عصر اسلامي پرداخته، نقش تاريخي ايـن راوي 
  بررسي كرده است در روند نظم روايات پهلواني

  

  . بلبل، روايت شفاهيامه، شاهنگوسان، خنياگر،  :كليدي هاي هواژ

                                                 
، مصوب در معاونـت  »اسدي ةاسي حماسة ناشناخته شاهنامشنمعرفي انتقادي و متن«اين مقاله از طرح پژوهشي  .1

  . پژوهشي دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد استخراج شده است
 ghaemi-f@ferdowsi.um.ac.ir                دانشگاه فردوسي مشهد ،زبان و ادبيات فارسيگروه استاديار * 
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 مقدمه 

هاي روايت شفاهي و همراهـي  تأثيرات ادبيات ايران پيش از اسلام كه مبتني بر سنت
هاي ادبي و جايگاه اجتمـاعي شـاعران و هـم در    كلام با موسيقي بود، هم در حوزة سنت

يـان  در م. هاي فارسي اوايل دورة اسلامي قابل مشاهده اسـت  شكل و زبان شعري سروده
ــرايندگان و راو     ــش س ــي نق ــي، بررس ــف ادب فارس ــواع مختل ــار و ان ــآث ــد ي ان در رون

پژوهي بـوده كـه در نقـد    شاهنامه سرايي در ايران، از موضوعات بنيادي در حوزة شاهنامه
  . اهميت دارد هاي حماسيشناسي روايات و داستان و خاستگاه منابع

با عنوان  »بويس«، همچنان مقالة ترين تحقيق دربارة پيشينة خنياگري و گوسانيمهم

1هاي خنياگري در ايران هاي پارتي و سنت گوسان«
مقالات ديگري نيز در تكميـل   .است »

ــأليف شــده اســت؛ از جملــه  ــأملي در خنيــاگري در ايــران باســتان« ديــدگاه وي ت از  »ت

پـورنمين و  ابـراهيم از  »يادگاري از سـنت گوسـاني   داستان پير چنگي،«ابوالحسني ترقي، 

جايگاه سنت روايـت شـفاهي و   «و  فرزين احمدعلي از »گردخنياگران و سرودگويان دوره«

  . ]نامهكتاب: ك.ر[ از فرزاد قائمي »...خنياگري در ادبيات ايران باستان

بر شعر حماسي فارسـي نيـز    متمركز ،دربارة تداوم جايگاه خنياگران در دورة اسلامي
 بــا عنــوان( »هــاي كهــنگــل رنــج«موجــود مقالــة خــالقي مطلــق، در  بهتــرين تحقيــق

سـنّت  «اي بـا عنـوان    محمدرضا راشـد محصـل نيـز مقالـه    . است) »سراي باستان حماسه«

دارد كـه بيشـتر جنبـة مـرور      »هاي پهلـواني  ها در نقل روايت پردازي و نقش گوسان قصه

3شعر پهلـواني «با عنوان  2بورااز بين تحقيقات غربي اثر . اطلاعات پيشين را دارد
اثـري   ،»

هـاي  اسـت كـه بـه تحليـل سـنت     قهرمـاني  شناسـي شـعر    شاخص در حـوزة خاسـتگاه  
. سرايندگان در اقوام مختلف و تطبيق آنها با يكديگر پرداخته اسـت  -سرايي راوي حماسه

ــأليفي كــه  -ترجمــهخــالقي مطلــق در  ــا عنــوان  از ت ــورا انجــام داده، ب ــر ب  :حماســه«اث

هـاي منظـوم و    ، برخلاف بورا كـه تنهـا بـه حماسـه    »تطبيقي شعر پهلوانيشناسي  پديده

                                                 
1. The Parthian gosanandIranian Minstrel Tradition 

2. C. M. Bowra 

3. Heroic Poetry 
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سـمك  «و آثـاري چـون    و حتي منثور )»نوشتاري«( هاي مكتوب شفاهي پرداخته، حماسه

هـاي تركـي چـون     و برخـي حماسـه   »حسين كرد شبستري«، »اميرارسلان نامدار«، »عيار

را نيز حاصل همين روند كتابـت   »قودقور  ده ده«تركي   و حماسة »هاي كوراوغلوهاداستان«

  . داندمي) »گفتاري«: به تعبير خود(متون شفاهي 

كيفـي  تحليـل  ، و »مرتبط با يك سنت يتاريخ اسناد«در اين جستار، با روش بررسي 

در شـعر  را ادبـي روايـت شـفاهي ايـران باسـتان       هاي سنتادامة متني موجود،  هايداده
) و نوشـتاري  يهـاي شـفاه   مناسـبات حماسـه  ركز بر با تم(فارسي دورة اسلامي حماسي 

سـرايندگان در رونـد    -ايـم توصـيف جـامعي از نقـش راوي    كوشـيده  ايـم؛  بررسي كـرده 
هـاي موجـود در   ارائه دهيم كه بـر مبنـاي نشـانه    سرايي فارسي و حماسه سراييشاهنامه

، بـه  آن به تقليد از ةهاي خلق شدو برخي حماسه »فردوسي شاهنامة« متون كهن، خاصه

  . اندكه منابع شفاهي داشتهباشد  ،»شاهنامة اسدي«و  »برزونامة جديد«ويژه متوني چون 

سؤال اساسي جستار حاضر اين بوده است كـه راويـان شـفاهي چـه نقشـي در رونـد       
اند و علاوه بر سـير تـاريخي، چـه    سرايي و تكوين قصص حماسي در ايران داشتهشاهنامه

شكال متني و روايي مربوط به شاهنامه و ديگر آثار حماسـي،  هاي ادبي و ابخش از سنت
  كارآمد واقع خواهد شد؟  ،در اثبات حضور اين طبقه و تمايز جايگاه آنان با شاعران

هـاي ادبـي ايـن    شـود كـه گسـترش سـنت    در اين جستار، شواهد جديدي طرح مي
شعر حماسـي فارسـي    در را »بلبل«هاي باستان تا راويان موسوم به سرايندگان، از گوسان

  . دهدنشان 
  

   ياسلامهاي پارتي در سنت روايت شفاهي ايران پيشاگوسانجايگاه 

در عصـر  . ادبيات ايران تا قبل از دورة ساساني، بيشـتر صـبغة شـفاهي داشـته اسـت     
زيستند كـه دو نقـش   طبقاتي از راويان در ميان مردم و اشراف مي، و پيش از آن اشكاني

و روايتگري را بر عهده داشتند و در پيشينة ادب پهلواني، اهميت آنهـا  تؤامان سرايندگي 
در . هاي حماسي نخستين به داستانهاي حماسي بزرگ غيرقابل انكار است در تكوين نقل

نظام فئوداليتة طوايف متحد سهيم در جغرافيـاي سياسـي عهـد اشـكاني، و در فرهنـگ      



   28 /  ...و نقش سنت  راويان - حليل سير تاريخي سرايندهت
تـرين نـام بـراي ناميـدن ايـن      شـاخص كه فرهنگ غالب در آن عصر بود، ) پهلوي(پارتي 

»گوسان« سرايندگان، واژة -طبقه از راوي
1
گـرد و راويـان   نوازنـدگان دوره  هـا گوسان .بود 

كه چه در دربارها و مجامع رسمي و چه در ميان مـردم،  بودند قصص حماسي و عاشقانه 
نـواي  با اه اسلاف خود آموخته بودند، همر ازو نسل به نسل رواياتي را كه سينه به سينه 

وجـه  . راندنـد د، بر زبان مـي ـكردنص اعمال ميـموسيقي و تغييراتي كه خود در اين قص
است، اما وجود اين واژه در برخي قطعـات كشـف شـدة     مبهماشتقاق واژة پارتي گوسان 
هاي كهن شـاهان و  آوري افسانهه در جمعـش اين طبقـف نقـمتون مانوي پارتي و توصي

داري حماسه ملـي ايرانـي   اي در نگاهازد كه نقش عمدهـسل ميـمسجان، ـقهرمانان باست
  . )241: 2004، ديگران و  تفضلي(اند ايفا كرده

حتـي در  عصـر اشـكاني و   فرهنـگ پهلـواني   ان پـارتي در  راوي - هاين طبقه از سرايند
 هرچنـد  .اند اي داشته در تكوين روايات حماسي نقش عمده ،ساساني فرهنگ رسمي دورة

2هنياگر« هايتون فارسي ميانة دورة ساساني، غالباً واژهدر م
3هنيواز«، »

4خنيـاگر «يـا   »
و  »

5نواگر«همچنين 
6رامشگر«، »

7گوچامه«و  »
، كـاركرد روايـي و ادبـي    جانشين گوسان شده »

هـا در  نفـوذ ايـن گوسـان   . )52 -51 :1368، و ديگـران  بـويس ( آنها كماكان حفظ شده است
8سنگُ«دو واژة در  از جمله ،اقوام مختلف آسياي ميانه ايو زبانه هافرهنگ خرده

ارمنـي   »

، )103: 1995ويليامز، ( ، ديده شده استگرجي كه از گوسان پارتي مشتق شده »مگسُني«و 

شواهد حضور اين طبقـه، حتـي تحـريم هنـر آنهـا در آراي      در شعر و موسيقي رومي نيز 
  . )256 :1968 ،ميلار( ريشه گرفته استمتعصبانة ديني وجود دارد كه از عهد اشكاني 

هـايي از  ها و حيات آنها در دربارها و همچنين كوچانيدن گـروه دربارة زندگي گوسان
هـاي زيـادي   از هندوستان به ايران، افسانه) بهرام گور(آنها در زمان بهرام پنجم ساساني 

                                                 
1. gūsān 

2. huniyāgar 

3. huniwāz 

4. xunyāgar  

5. navāgar 

6. rāmišgar 

7. ĉāme-gū 

8. gusan 
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گوسان را نيز بـه   حتي واژة »مجمل التواريخ و القصص«روايت شده است كه از اين ميان، 

در شـاهنامه   .)69 :1318( »گوسان به زبان پهلوي، خنيـاگر بـود  . ..«: د كهگويكار برده، مي

 .نيز افسانة كوچ خنياگران توسط بهرام گور بازتاب يافته است

كـه واژة گوسـان در آن    اسـت  يمتن ديگـر  ،فخرالدين اسعد گرگاني »يس و رامينو«

بـر مبنـاي زمينـة     شناسـي روايـت و   ا توجه به خاستگاهب نمود پيدا كرده است؛ اثري كه
بايــد متعلـق بـه ادبيـات پــارتي عصـر اشـكاني باشــد       تكـوين آن  جغرافيـايي و تـاريخي  

اين منظومه، شاه موبد همراه با همسرش  دردر مجلس بزمي . )151-99: 1962مينورسكي، (
، در قالـب  »پوشيده«و  »نهاني« ،و نواگر حضور دارندو برادرش رامين  شهروو  ويروو  ويس

داستان چريـدن گـاوي در    :گويدتمثيلي خيانت ويس و رامين را براي شاه بازمي يسرود
اي از درازدسـتي بـرادر بـه    گستر جاي دارد؛ كنايـه زاري كه در ساية درختي سايهچشمه

نـه   وليكند، مي به شدت برآشفتهموبد را  -شاه ة كنايي،اين اشار. دامان همسر شاه موبد
؛ اگـر چـه نافرجـام    كنـد كشتن او را مي آهنگشورد و مي شر گوسان كه بر برادر خائنب

 هـا چـه جايگـاهي   گوسان كه دهداين سند ارزنده نشان مي. )220: 1337گرگاني، ( ماندمي
تـرين مسـائل دربـار دخالـت كننـد و      توانسـتند در خصوصـي   مـي  اند وداشتهنزد شاهان 

هاي مختلف روايـي، از  ويي و تبحري است كه در شيوهگنمودار خلاقيت، بديهه همچنين
گـويي  مشابه ايـن تمثيـل  . اندجمله بيان پوشيدة مطالب در قالب حكايت و تمثيل داشته

، در ضيافت شاه آسـتياگس، از زبـان مـورخين يونـاني     »ماد«متهورانه دربارة خنياگر اهل 

در باتلاقي است كه اگر  تر از گراز وحشيروايت شده كه داستان گم شدن جانوري شجاع
شـود،  يابد و چون شاه از هويت او جويا مـي پيدا شود بر همة نواحي اطراف آن سلطه مي

  .)40 :1368، و ديگران بويس(نامد ايراني مي) كوروش( »سيروس«نواگر وي را 

رامشـگر خسـروپرويز    ،»باربـد «ذكـر او رفتـه،    شـاهنامه يكي از خنياگران نامي كه در 

در خســرو و ( »نكيســا« ،و نظــامي »ســرجيس« ،، ثعــالبي»ســركش«او را  فردوســي. اســت

دستي كه از علاقة شـاه بـه رامشـگران    باربد، خنياگر جوان و چيره. خوانده است) شيرين
مـانع   و تابوهـاي طبقـاتي   امـا حسـادت سـركش    .آگاه است، قصد نزديكي بـه او را دارد 

، در بـالاي  )مـروي (باغبـان شـاه   در نتيجه با كمـك  . شودورودش به مجالس شاهانه مي
بايـد لااقـل    شـان را در قالب سه سرود زيبا كه با توجه به نام شدرختي پنهان شده، هنر
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و  »سـبز در سـبز  «، »پيكـار گُـرد  «: دكن ـمـي  عرضـه شـاه   بـه  ،يكي از آنها حماسي باشـد 

 شـود كـه او را بـه جـاي سـركش، بـه      شنيدن سرودها چنان متأثر مي اشاه ب. »دادآفريد«

 ؛)3658-229/9و  228: 9 ج :1385فردوسي، ( دكش برمي )شاه رامشگران( »هتري رامشگرانم«

  . ي دربارهاي دورة اسلامي نيست»الشعرا ملك«شباهت به مقام مقامي كه بي

1خسرو و ريدك«در متن پهلوي 
را ، نديم خسروپرويز، فنون خنياگري »خوش آرزو«، »

شامل مهارت در موسيقي و اسـتفاده از آلاتـي    كه از لوازم هنرهاي نجباي ساساني بوده،
 -جاماسپ(داند مي گوييچون چنگ و بربط و طنبور و سرودن بديهة جوابية آواز و جناس

-8 :1914(و جاحظ  )158-9: 2ج  ،1979-1965(، به روايت مسعودي )28: 1913-1897آسانا، 

، »باش خرم«موسوم به  داري، شيوة حضور خنياگران در بارگاه شاه، تحت رهبري پرده)22

هـايي چـون   هاي رسمي و جشناين خنياگران در مناسبت. است داشتهتشريفات خاصي 
؛ سـنتي كـه در دورة   )148: همـان (كردنـد   مهرگان و نوروز، اشعاري را به شاه تقـديم مـي  

2سورسـخون «بنا به قول رسـالة كوچـك پهلـوي    . ويژة شاعران درباري شد ،اسلامي
، در »

 حضـور  پـذيراي  با احترام بسياري ، ميزبانع عمومي اشراف خرد و دهقانانها و مجامبزم
   ).155-9: 1913-1897آسانا،  -جاماسپ(ده است بوخنياگران 

و شـايد بخشـي از    بود،» البلاغهعين«، به ويژه از عهد انوشيروان كه در عصر ساساني
عمدة آنها به خط و  بخش الاًكه احتم -، تدوين روايات شفاهي سرايندگان)1(اشكانيعهد 

كه به ماندگاري بخشي از ايـن   شدنهضت فرهنگي مهمي  تبديل به -نگارش آشنا نبودند
يكـي از  . اسـت  رفتـه  بـه شـمار مـي   متون انجاميده، براي سرايندگان آنها افتخار بزرگـي  

3درخت آسوريك«بهترين شواهد را در 
سـرايندة   -در پايان اين شعر، خنيـاگر . بينيممي »

داري آن بكوشـد، دعـا و بـه    سي كـه ايـن مـتن را بخوانـد، بنويسـد يـا در نگـه       آن، به ك
  :كنددشمنانش نفرين نثار مي

ــت   ــه داشـ ــه نگـ ــر كـ ــرودم را هـ   سـ
  

  ؛كـــــه نوشـــــت از خـــــويش] وآن[  
  

ـــرود    ــر ســ ــه هــ ــاد بــ ــر زيــ   ديــ
  

ــاد     ــرده بينـــ ــمن مـــ ــر دشـــ   ســـ
  

                                                 
1. Xusraw ud rēdag  

2. Sūr-saxwan 

3. Draxt Asūrig 
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ــاد و ] آن[   كـــه نوشـــت] آن[كـــه نهـ

  

  )...او نيـــــز بـــــه همـــــين آيـــــين  

  

  83 -82 :1346، يكدرخت آسور(    

اي بـوده كـه شـرح    بسياري از سرودهاي اين سرايندگان، سرودهاي حماسي و نقلـي 
خـوان  مثل سرودهاي هفـت (هاي آنها و آزمون) پيكارگُرد(ها و پيكارهاي گُردان قهرماني

هـاي ثـابتي داشـته اسـت كـه البتـه گـاه        كرده، مضـمون را روايت مي) رستم و اسفنديار
انـد؛ همـان سـرودهايي كـه در     كـرده خلاق خود تصرفاتي در آنهـا مـي   ها با ذهنگوسان

  :تعبير شده است »پهلواني سرود«از آنها به  شاهنامه

ــامروز رود   ــت كـ ــگري گفـ ــه رامشـ   بـ
  

ـــاراي بــــا       »پهــــلواني ســــرود «بيـ
  

  

  )417/1683: 8ج : 1385فردوسي، (  
  

ــاخته      زننده بر آن سرو برداشت رود ــان سـ ــرود «همـ ــواني سـ   »پهلـ
  

   )228/2642: 9ج: همان(    

در مورد بيت فوق كه بخشي از يك پهلواني سرود است، حتـي توصـيف فردوسـي از    
درختي كه باربد را در ميان شاخساران خود پنهان كرده است، توصيفي متناسب با لحـن  

  :و فضاي حماسي است
ــن  ــرگش گشََ ــد ســبز و ب   يكــي ســرو ب

  

ــن     ـــاه پشـ ـــون رزمگـ ـــاخ چـ   ورا شـ
  

  

  )227/3636: 9ج: همان(  
  

بدين ترتيب سرودهاي حماسي، نوع خاصي از لحن و بلاغـت ويـژة خـود را نيـز بـه      
ر ـپذي ـسازي فضاي روايت را بـراي اغـراض بلاغـي راوي امكـان    زمينه اند كههمراه داشته

هاي بلند حماسي، موضوعي است كـه آن را  نقش اين سرودها در خلق داستان. كردندمي
  . واهيم كرددر بخش پسين بررسي خ

  

  گيري قصص حماسيسرايندگان در شكل -نقش سرودهاي حماسي راوي

سنت خنياگري ايران باستان در دورة اسلامي، به تعبير بويس، روي به سـوي   هرچند
، ادبيـات شـفاهي و رسـوم    )100-75: 1368، و ديگـران  بـويس (افول و نابودي گذاشـته بـود   
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تمدن  1كه عصر نوزايي -و در دوران ساماني در قرن چهارم. خنياگري، همچنان زنده بود

ايراني و آغاز حيات شكوهمند ادبـي زبـان فارسـي دري، بـا مركزيـت خراسـان كهـن و        
پـدر شـعر    -رودكي. حضور خنياگران را همچنان در دربارها شاهد هستيم -سيستان بود

 او يـك  .شايد آخرين نمايندة برجستة سـنت پـارتي خنيـاگري در ايـران باشـد      -فارسي
داشته، از ابوالعبك بختيـار بـربط    »صوتي دلكش«كه به قول عوفي  است »خنياگر -شاعر«

سرايد و هم به شيوة اسلاف پارتي خود، چنـگ  هم مي ؛)6: 2ج ،1953عوفي، (بياموخته بود 
  : خواند به لحن خوش مي ،سرودگويان گيرد و به دست مي

  رودكـــي چنـــگ برگرفـــت و نواخـــت
  

ــرود ا    ــو سـ ــداز، كـ ــاده انـ ــداختبـ   نـ
  

  

  )84: ، همان؛ همچنين70: 1382رودكي، (  
  

 ه،دـش ـخوانده مـي ) چنگ ژهيو به(هايي كه حتماً بايد همراه با ساز توان از سروده مي
در ) چنگ( Lyreنقش  كه قابل مقايسه با ؛ كيفيتي كهتعبير كرد »هاي چنگيسروده«به 

 ـادب كلاسـي  شناسـي  خاسـتگاه  در) غنـايي ( »Lyric«شـعر   ارائة برخـي   .اسـت  يك غرب

كـه بـا   ) هجايي پهلـوي دوازده ادامة ترانك (هاي محلي هاي غزل ابتدايي و دوبيتي نمونه
. ين نوع شـكل گرفتـه باشـد   همتواند در تداوم اوزان عروضي كلاسيك سازگار نيست، مي

شـمس  . موسيقي اين اشعار ملحون، در ادامة موسيقي شعر پهلـوي تكامـل يافتـه اسـت    
منكـر وجـود وزن شـده، آنهـا را از مقولـة نثـر        ،ها و اشعار پهلـوي  وانيقيس دربارة خسر

اما خواجه نصير معتقد اسـت كـه تناسـب موجـود در هيـأت       .)200: تا رازي، بي(شمرد  مي
نزديك به تام است و بـه   تام نيست، بلكه) برخلاف شعر عروضي(موسيقايي اشعار پهلوي 

طوسـي،  (لماي عروض اخـتلاف افتـاده اسـت    همين دليل در اعتبار وزن اين اشعار، بين ع

اسـت و هنـر    هاي خسرواني مقـرّ  خلدون نيز به وجود وزن در سرودهابن. )5 -4. : ق 1320
هاي منظم معلوم در علم موسـيقي  سرايندگان اين اشعار را در راه تقطيع آوازها به نسبت

آورد پديـد مـي  ] يموسـيق  »گـام «معادل [كاملي  »ايقاع«داند كه هر كدام هنگام قطع، مي

، بـا افـول شـعر دربـاري     )بزمي(اگر اين نوع شعر گوساني  .)851: 2ج : 7-1336خلدون، ابن(
دچار فترت شد، بخشي از راويان كه در بدنة جامعـه بـه نقـل روايـات پهلـواني مشـغول       

يـك نـوع از سـرودهاي    . بودند، در دورة اسلامي زمينة رشد بيشتري فراروي خود ديدند

                                                 
1. Renaissance 
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در ادامة اين جسـتار بـه   . رزمي و حماسي بوده است ،زمي و غنايي و نوع ديگرگوسانان، ب

هـاي ميانـة    سرايي فارسي سدهها و نقش اين طبقه در حماسهتحول نوع دوم اين سروده
  .)232- 213: 1391قائمي، : ك.در اين باره ر(. پردازيمدورة اسلامي مي

به نظر محققاني چون بـورا،  ) هاي طبيعيحماسه(هاي بزرگ جهان تبار غالب حماسه
حماسـي   گيري بسياري از آثار بزرگشكل رسد وبه سرودهاي وصفي راويان باستاني مي

بدين ترتيـب كـه    .اندجهان را حاصل اتصال تدريجي و تكامل سرودهاي جداگانه دانسته
سـپس از   ،تر و مستقل تكامـل يافتـه  يك يا چند سرود حماسي نخست به قطعات بزرگ

يك داسـتان حماسـي ايجـاد شـده كـه در آن       ،يك دسته از قطعات به يكديگرپيوستن 
استقلال قطعات از بين رفته، خود داستان نيز بـه مـرور تحـت تـأثير عوامـل و حـوادث       

منشـأ   .هومر به همين ترتيب ايجاد شده اسـت  »ايلياد«. اجتماعي تغييراتي پذيرفته است

بود و هـومر،   1هاي ده سالة تروابارة جنگ، سرودهايي درايليادقطعات بيست و چهارگانة 
شـامل  (قطعـه   24در را ايليـاد  ، گرد قرن هشتم قبل از ميلاد، از مجموع آنهـا شاعر دوره

بـه همـين   . دش ـسرود، ولي موفق به رفع استقلال قطعـات داسـتان ن  ) هزار مصراع پانزده
2سرود نيبلـونگن « انيحماسة آلم دوازده،شيوه، در پايان قرن 

و در قـرن   3مـاجرا  39در  »

4كالوالا«حماسة  نوزده،
خـوان رسـتم نيـز از    داستان هفـت . در پنجاه قطعه به وجود آمد »

وجـود  ) گرشاسـپ يـا رسـتم   (هـاي پهلـوان   آميختن چند قطعة مستقل كه دربارة كـرده 
كنـد، وجـود قطعـة مسـتقلي از     آنچه اين حدس را تقويت مي. داشته، ساخته شده است

در زبان ارمني و دو قطعة ناتمام سغدي دربـارة جنـگ رسـتم بـا      خوان سوم اين داستان
گرد، هنگام خواندن ايـن  شعراي دوره. خوان شبيه استهاي هفت ديوان است كه به كرده

سرودها و قطعات حماسي، در تنظيم و ترتيب آنها آزاد بودند و به تـدريج ميـان قطعـات    
خـالقي  (آمـد  ي حماسي بـه وجـود مـي   كردند و از همين راه، طرح داستان پيوند ايجاد مي

  ). 21 -20: 1372مطلق، 

ترين شكل شناخته شـدة سـرودهاي حماسـي    ، مهمشاهنامه بنا به اشارات موجود در

                                                 
1. Troy 

2. Nibelungen lied 

3. adventure 

4. Kalevala 
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و پهلوانـان   مضمون اين سرودها، نبردهاي شاهان. در ايران، سرودهاي پهلواني بوده است

ين روي، گاه از ايـن سـرودها   از هم. هاي آنها در رزم، شكار و تاختن بوده استو دلاوري
  :شودتعبير مي »چامة رزم«به 

  همــــه چـــــامة رزم خســــرو زدنــــد
  

ــد    ــو زدنـ ــان نـ ــر زمـ ــه هـ   وزان جايگـ
  

  

  )331/452 :7ج: 1385فردوسي، (  
  

ــه  ــه چام ــر هم ــوفزا«گ )2(س
ــتود »   را س

  

  بــه بــربط همــي رزم تركــان ســرود      
  

  

  )27/362: 8ج: همان(  

هايي ترين ويژگيخصيت پهلوانان در سرودها، از اصليتكرار رفتارها، عناصر، ابزار و ش
. كـرده اسـت  پـذير مـي  هـاي حماسـي را امكـان   بوده كه روند گسترش و تشكيل داستان

بسياري از اين سرودها ماهيت قومي داشته، دربارة پهلوانـاني شـناخته شـده بودنـد كـه      
هـا بـه خـاطر سـپرده     ههاي مربوط به آنها را در قالب ايـن سـرود  كردارها و افسانه ،مردم
هاي گرشاسپ و شماري ياد كرده كه در باب پهلوانياز روايات بي »تاريخ سيستان«. بودند

ماهيـت ايـن سـرودها    . )31-8: 1314: ك.ر(خاندان او در ميان مردم وجـود داشـته اسـت    
آنهـا را از   ،شـد كـه خنيـاگر   وصفي بود و بسياري از رفتارهاي پهلواني در آنها تكرار مـي 

ي مملـو از  ـبه همـين دليـل سـرودهاي حماس ـ    .زودـاففظة حماسي خود به سرود ميحا
هاي گونـاگوني  هاي مختلف به شخصيتاي است كه در داستان»هاي تكرارشوندهمايهبن«

هـاي  مايـه نسبت داده شده است؛ از جمله نبرد با شيران، رام كـردن اسـب وحشـي، بـن    
آوران در نبـرد  فـرد رزم از هنرهاي منحصـربه  خاصي دربارة تولد و مرگ قهرمانان، برخي

، )از كردارهاي پهلواني گرشاسـپ بـه سـام و رسـتم و فرامـرز     بسياري مثلاً نسبت دادن (
كـه بسـياري از وقـايع     ،هامثلاً خوان(شود رو ميهها و موانعي كه پهلوان با آنها روبآزمون
هـايي دربـارة   ، افسـانه )خـوان رسـتم اسـت   خوان اسفنديار تا حد زيادي تكرار هفتهفت

اي مثـل كمـان، خفتـان، سـپر، شمشـير،      العادههاي خارقكشي، سلاحتني و اژدهارويين
مثـل گـرز   (شـوند  هـا تكـرار مـي   افزارهاي فراطبيعـي كـه در داسـتان   درفش و ديگر رزم

رستم كه بهرام چوبينه نيز به آن مجهز است، يا گـرز گاوسـر فريـدون كـه در      اژدهاپيكر
همچنين نسبت دادن برخـي رفتارهـاي    .)گيردنيز قرار مي شاهنامهيگر پهلوانان اختيار د

بـه عنـوان   . هاي تاريخي، مثلاً در مورد بهـرام چوبينـه و بهـرام گـور    پهلواني به شخصيت
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شباهت به رستم نيست و همچـون رسـتم   نمونه در مورد بهرام چوبينه كه شخصيتش بي

آيـد برخـي   پرواسـت، بـه نظـر مـي    گستاخ و بي) ساو با هرمز و رستم با كاوو(با شاهان 
از جمله نبردش با ساوه شاه كه  .نبردهايش تحت تأثير نبردهاي رستم سروده شده باشد

يا پيوند او با اسب تنومنـد ابلقـش كـه رابطـة رسـتم و       ماندنبرد رستم و اشكبوس را مي
عناصر رفتـاري و   تكرار. گيردكند و حتي درفش رستم را بر دوش ميرخش را تداعي مي

هاي داستان اسـت، بـدان   شخصيتي دو پهلوان تا آنجاست كه هرمز كه خود از شخصيت
  :كنداقرار مي

ــري  ـــم ديگـ ـــو رستـ ــه تـ ــانم كـ   گمـ
  

ــردي و    ــه مـ ــانبري  بـ ــردي و فرمـ   گـ
  

  

  )345/514: 8ج  ،1385فردوسي، (  
  

كـرده و  نيـز آن را ترجمـه    »سـالم بـن جبلـه «با توجه به وجود رمانسي در پهلوي كه 

 كـه  تـوان حـدس زد  هايي كه از آن در برخي تواريخ اسلامي باقي مانده است، ميگزارش
. اندذهن داشته سرايندگان اين متن حماسي، تكرار الگوي قهرماني شخصيت رستم را در

هاي تكرارشـونده در قطعـات مختلـف حماسـي را     مايهنيز دو نمونه از بن »خالقي مطلق«

در داستان فرود، بيژن درفش را بـه   .ماية درفش به دندان گرفتنبناز جمله : شماردبرمي
 »يادگار زريران«مشابه اين رفتار در . گيرد تا دستش براي افكندن تير آزاد باشددندان مي

با اين تفاوت كـه در   ؛نسبت داده شده است) گرامي(و هزار بيت دقيقي به پسر جاماسپ 
اندازند و او درفـش را بـه دنـدان گرفتـه، بـا تنهـا       اين داستان، تركان يك دست او را مي

نمونة ديگر، كمان بزرگ پهلوان است كه بايد چند مـرد جنگـي   . زنددستش شمشير مي
ــد ــاهنامه«در  .آن را زه كنن ــي   »ش ــياوش درم ــان س ــردن كم ــيوز از زه ك ــدگرس  در .مان

دربـارة يكـي از   مايه همين بن .، ده مرد قادر به زه كردن كمان او نيستند»نامهگرشاسپ«

 ،پسر نرسـي كـه بـه علـت شـجاعت و محبوبيـت       ،»خزراد«سرداران خسرو اول ساساني، 

افسانة تير افكنـدن  . هاي حماسي را جذب كرده بود، روايت شده استخطوطي از افسانه
مطلـق،  خـالقي  (كند را به ذهن متداعي مي »شيواتير ارشن«و مرگ او نيز اسطورة اوستايي 

  . )40-39 و21 -20: 1372
گيري روايات نقالان و تبديل سـرودها بـه قصـه و    هايي از اين دست، در شكلمايهبن

همچنين نفوذ آنها با واسطة طومارهاي منثـور، بـه آثـار     .داستان بلند نقش كليدي دارند
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منظومي كه از منابع شـفاهي متـأثر بودنـد، جايگـاه ايـن مضـامين را در خلـق         حماسي
هاي ازدواج پهلوانان، مثل از اين جمله است آزمون. كردتثبيت هاي بعد هاي سدهحماسه

شرط زه كردن كمان سنگين و بزرگ در خواستگاري كـه بـه خـاطر حضـور آن در آثـار      
 نامة منثـور طرسوسـي، طومـار كهـن    ، داراباسدي نامةهومر، راماياناي هندي، گرشاسپ

 -126: 1380، رامايانـا، 473 -472 :1370 هـومر، (اي جهاني دارد لشكر، گسترههفت و شاهنامه

 .)201 :1377 لشـكر، ، هفـت 120 -119: 1ج :1356 ، طرسوسـي، 221-8 :1317 ، اسدي طوسي،127
، در رستم و سهراب، است اوستابخش داروي دوركنندة مرگ كه متأثر از هوم درماننوش
مكرر دارد  نمودهاي ،لشكر و روايات شفاهي نقالاننامه، طومار كهن شاهنامه، هفتبهمن

، 88-9: 1391، طومار نقالي شـاهنامه،  283-4: 1377لشكر، ، هفت558و  370 :1370ايرانشاه، : ك.ر(

هـاي فرامـرز در   خان ار در هفتـان رستم و اسفنديـختكرار هفت .)139-121: 1388آيدنلو، 
يار ، نـه بيشـة شـهر   »نامة منثوررستم«جهانبخش در  هاي خان، »فرامرزنامة كهن و جديد«

هاي ديگر پهلوانان در روايات شفاهي، دل باختن پهلوان در خواب و خان »شهريارنامه«در 

گاه معشوق، پيشگامي دختر در اظهار يا به نگارة دختر، تعقيب نخجير و رسيدن به خيمه
ناپـذير پهلـوان، خفتـان و خـود مصـنوع از پوسـت يـا كاسـة سـر ديـو،           عشق، زرة زخم

ة قهرمان بر طلسم و قلعة جادوان و بنـاي آتشـكده، ترسـيم نـام     پيكرگرداني پريان و غلب
دارنـده، نعـرة بلنـد پهلـوان،     لعـل يـا مهـره يـا بازوبنـد نگـه       افـزار، وجـود  پهلوان بر رزم

دارها، آيين انتخاب اسب و تقابل پدر و هاي شاخص در نبرد، رويارويي با نقاب جويي چاره
هايي چـون  سهراب به خلق حماسه ني رستمپسر به صورت ناشناخته كه از طريق بازآفري

اي كــه نمونــة آن در هــاي شــفاهيو داســتان شــاهنامة اســدي، برزونامــه، جهانگيرنامــه
و زنجيرة نقـل آنهـا بـر     )3(شود، انجاميده استديده مي »مرشد عباس زريري«طومارهاي 

اي چـون رسـتم و سـهراب    نمونـه مبناي گسترش يك هستة روايي اخـذ شـده از پـيش   
هـاي جديـد را در   راويان شكل گرفته، خلق حماسـه  -وسي، به تدريج توسط سرايندهفرد

  . تداوم آثار كهن ميسر كرده است
هاي حماسي و به ياري ذهنيـت خـلاق   مايهراويان از طريق همين تكرار بن -سراينده

بخشـيدند و يـا در   پرداز خود، بسياري از وقايع تاريخي را رنگ و لعاب حماسي ميو قصه
سـرودهاي  . آميختنـد مـي  حماسي كهن درهـم  بسياري موارد، وقايع تاريخي را با قصص



   37 /  ...و نقش سنت  راويان - حليل سير تاريخي سرايندهت
1وصفي«خصوصيات  هرچندپهلواني، 

داشت، ستايش و توصيف ايستاي صرف نبـود و در   »

2نقلي«اثر گسترش، ماهيت 
گرفـت و بسـياري از ايـن سـرودها، تبـديل بـه       به خود مي »

هـاي حماسـي شـكل    ميـان آنهـا، داسـتان   شـد كـه در پيونـد    قطعات كوتاه داستاني مي
گويـاني  هبسياري از خنياگران علاوه بر نواختن و سـرودن، قص ـ  ،از همين روي. گرفت مي

بودند كه به اقتضاي موقعيت، در ميان درباريان و مردم به نقل قصه و اجـراي قطعـاتي از   
 ــ. پرداختنــدآنهـا در قالــب چامــه و سـرود مــي   را در ي ـبسـياري از ايــن ســرودهاي رواي

ه يا عـازم كـارزار بودنـد، بـراي     ـي كه از نبرد بازگشتـل توقف سپاهيانـها و محگاه خيمه
كردند تا ضمن تهييج و برانگيختن آنها به تكـرار رفتارهـاي پهلوانـان    آوران روايت ميرزم

گونه كه در بازگشت رسـتم از نبـرد   همان .آوران بزدايندحماسي، خستگي را از پيكر نبرد
ها و داسـتان فتوحـات او را بـا نـواي نـاي و رود      ن چين، خنياگران، وصف دلاوريبا خاقا

  :كنندخوانند و روايت مي مي
ــه رود ســخن ــاي و ب ــه ن   هــاي رســتم ب

  

ـــر     ـــد بـ ـــرود «بگفتنـ ـــلواني سـ   »پهـ
  

  

  )300/1407 :4ج: 1385فردوسي، (  

هـاي  ع خـوان توان به سرودهايي اشاره كرد كه وقـاي سرودهاي نقلي مي ديگر از انواع
خوان اسفنديار كـه در داسـتان   از جمله سرود هفت. كردندرستم و اسفنديار را روايت مي

خواهد تا آن سرود را شورد، از رامشگرش ميبهرام چوبين، وقتي او بر هرمزد ساساني مي
  :براي وي روايت كند

ـــد  ـــوان بيــاراستن ـــا خ ـــود ت   بـفـرمـ
  

ــتند     ــگران خواسـ ــي و رود و رامشـ   مـ
  

ــ ـــامروز رود  ب ــت ك ـــگري گف   ـه رامش
  

ـــياراي بــــا       »پهـلوانـــي ســـــرود «ب
  

  خــوان نـخـوانيـم جــز نـامـــة هفـت   
  

ــوان     ــي بخ ـــاريم، لخت ــي گس ـــرين م   ب
  

  كه چـون شـد بـه رويـين دژ اسـفنديار     
  

ـــار      ــدران روزگ ــود ان ـــازي نم ـــه ب   چ
  

  )1682-417/5: 8ج : همان(    

هاي شاهان اشكاني داند و قصد دارد سنتيان ميبهرام چوبين خود را از اعقاب اشكان
را بايـد   »كليله و دمنه«را از نو احيا كند و شايد به همين دليل، همچنان كه كتابي چون 

                                                 
1. Descriptive 

2. Narrative 



   38 /  ...و نقش سنت  راويان - حليل سير تاريخي سرايندهت
هـاي  بخواند تا به آيين و منش خسروان آگاه شـود، علاقـة خاصـي بـه شـنيدن داسـتان      

  :و حكايات رزم شاهان دارد) پارتي(پهلواني 
  نشــيند بـــه بـــار بـــه كـــردار شـــاهان

  

  همــان در در و دشــت جويــد شــكار     
  

ــي   ـــد هم ـــان نـران ـــز از رزم شـاه   ج
  

 ــ   ـــد هم ـــه خـوان ـــر دمنـ   يهمــي دفت
  

  )94و  16/93-9/15ج : 1385فردوسي، (    

ود روايـت  ـان قهرمـان داسـتان خ ـ  ـاحتمالاً سرايندگان، برخي از سرودها را نيز از زب
خوان در هفت. دانستندها مجهز مييز چون ديگر مهارتكردند كه آنها را به اين هنر نمي

 رند و نـوا ـگي ـاز بـه دسـت مـي   ـيم كـه س ـ ـبينوان را ميـار، اين دو پهلـرستم و اسفندي
حتـي در سـرود رسـتم كـه مضـمونش شـكايت از روزگـار اسـت، او چـون          . دهندسرمي

  :راند اش بر زبان مينام خويش را در آغاز سروده ،خنياگري
ـــه آوار ــت ك ــتم اس ـــان رس ــد نش   ه و ب

  

  ...كــه از روز شــاديش بهـــره غــم اســت  
  

  )6/178/200ج : 1385فردوسي، (    

از جملـه   .است  هايي در وصف قهرمانان نامي بودهبخشي از اين سرودها نيز سوگنامه
كه نظامي آنها را در زمرة سي لحـن باربـد    »كين سياوش«و  »كين ايرج«سرودهايي چون 

هزار سـالة سـرودهاي   نيز به قدمت سه »تاريخ بخارا«و در ) 226: 1378مي، نظا(شمارد برمي

: 1351نرشـخي،  (اشاره شده اسـت   ،كشتن سياوش كه قوالان آن را گريستن مغان خوانند

 »يادگـار زريـران  «هاي كهن، رسالة معروف هاي دربردارندة سوگنامهاز جملة حماسه. )20

سرودها را در خود حفـظ كـرده   ل اين سوگاست كه ساختار شعري نخستين آن، استقلا
و برخي معتقدند نحوة سروده شدن اين مـتن بـه طريقـي    ) 245-93 :1930بنونيست، : ك.ر(

بـر  ي بمقدمـة نـوا  : ك.ر(بوده كه در اجراي نوعي از نمايش مذهبي بتوان از آن استفاده كرد 

  . )11-7: 1374، درخت آسوريك منظومه
هاي رزم و نقش آنهـا در تبـديل وقـايع    در كنار صحنه هاسرايي گوسانحماسه بارةدر

رزم به روايات حماسي نيز سندي در يك روايت بسيار كهن مانوي در متون كشف شـده  
ترجمة اين متل مـانوي  . كندتر مياز تورفان وجود دارد كه اين ادعا را به واقعيت نزديك

 ـ ه زبـان پـارتي سـليس چنـين     كه احتمالاً به قرن چهارم يا پنجم ميلادي تعلق داشته، ب
اي سـرايد و خـود هرگـز بهـره    مانند گوسان كه هنر شهرياران و پهلوانان را مي. ..«: است
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بويس معتقد است با توجه به تعلق اين قطعه به دورة  .)32 :1368، و ديگران بويس( »بردنمي

هـاي  انهشده كه روايـات شـفاهي و افس ـ  ساسانيان، اين روايت مانوي به زماني مربوط مي
سـرا، حتـي در   هـاي حماسـه  ايـن گوسـان  . )33: همان(شد آوري ميكهن خنياگران جمع

. كردنـد ها و در تهييج جنگاوران و گاه حتي در فريفتن دشمنان نيز ايفاي نقش ميجنگ
كند كه سرايندگان و نوازندگان سـپاه،  يك تمثيل مانوي ديگر به فارسي ميانه روايت مي

كنند، تا سپاهيان از پشت بـر  ي رساي خود، مدافعان دژ را اغفال ميچگونه با سرود و نوا
  . )41: 1975، بويس(دژ هجوم آورند 

گيـري قصـص   يكي از بهترين دلايل براي كشف نقـش ايـن راويـان پـارتي در شـكل     
و شـاهنامه  حماسي و آميختن آنها با هم، مقايسة چهرة متفاوت اشكانيان و ساسانيان در 

- هاي پارتي ميان اساطير كهن هند و ايراني و داسـتان اين گوسان تمالاًپيوندي است كه اح

ساسانيان كه با اشكانيان دشـمني داشـتند   . اندكردههاي اشكاني ايجاد هاي پهلواني خاندان
- 2/580: 1352طبـري،  (و به تعبير مورخين، قصد داشتند آثار آنها را از روي زمين پاك كنند 

ي كسب مشروعيت، خود را منسـوب بـه آخـرين شـاهان پارسـي      ، برا)89: 1337و بلعمي،  1
و حتـي   )7: 1318بابكـان،   كارنامـة اردشـير  (دانسـتند  مي »داراي دارايان«هخامنشي و از تخمة 

  . )229 - 228 :1344گيرشمن، (ساختند معابد خود را به تقليد از هخامنشيان مي
ت، تـاريخ ساسـاني بـه    ها كه محصول عصر ساساني اس ـنامهبه همين دليل در خداي

شـود، بخـش   تاريخ اشكاني به دست فراموشي سپرده مي هرچندخورد و  كياني پيوند مي
ها و روايات شاهان طوايف اشكاني در حالي كه با اسـاطير و روايـات كهـن    اي از نامعمده

ايـن شـاهان و   . مانـد هاي اشكاني آنها باقي مـي پيوند خورده است، بدون اشاره به شناسه
انـد، در  الطـوايفي عصـر اشـكاني   هاي ملوكزادگان دلاور پارتي كه نمايندگان دودمانشاه

سراياني داشتند كـه هـم بـراي درباريـان و     ها، راويان و قصهركابشان در دربارها و رزمگاه
هاي ممدوحان خـود  ها و دلاوريسرداران و اشراف و هم براي مردم و سربازان از پيروزي

و لابد به قصد جلب رضـايت شـاهان حـامي خـود، آنهـا را در كنـار        سرودندها ميافسانه
از  شاهنامههاي پهلواني بسياري از خاندان. دادندقهرمانان اساطيري عصر باستان قرار مي

هـاي فـرود، زرسـپ و    جمله گودرزيان، پلاشان، ميلاديان، برزينيان، فريدونيان و خاندان
، )از گودرزيـان (و، بيـژن، بهـرام، رهـام و هجيـر     چون گودرز، گي زنگة شاوران و پهلواناني
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، گرگين ميلاد، فرهاد، اشـكش  )معادل با بلاش اول يا ولخش اشكاني(فرود سياوش، پلاش 

، )بـه وجـود آمـده    »اشـگ «يـا   »ارشـك «يس خاندان فريدونيان كه احتمالاً از تغيير نـام  ير(

هـا، نـام آنهـا در شـمار     نامـه كه در تواريخ و شـجره  است هاييزرسپ و زنگة شاوران، از نام
  . )588 - 575: 1379صفا، (هايي از ايران در عصر اشكاني آمده است شاهان و امراي بخش

 ـ به همـين دليـل اغلـب چهـره     ، جايگـاه  نامهـشاه ـهـاي  انـي در داست ــهـاي اشكان
هـاي  و به عنوان فرماندهان و سپهسالاران سـپاه و شخصـيت   داردهاي فرعي را شخصيت

انـد  خسرو و سياوش جـاي گرفتـه  كاووس و كياز، در كنار كساني چون كيمكمل و همر
 ،)چـون كـاووس  (اند و برخي از آنهـا  هاي اساطيري پيش از عصر زرتشتكه از شخصيت

گاه حتي برخي از اين بزرگان اشكاني، با توجه به عادت ديـرين  . اصل هند و ايراني دارند
هـا  شاهان كهن، منتسـب بـه آن شخصـيت    هاي شاهي ايراني در انتساب خود بهخاندان

بيرونـي نيـز   . شـود شوند؛ همچون فرود اشكاني كه پسر سياوش كيـاني مـي  پنداشته مي
  . )145: 1321(رسانند مي »كاووسسياوش بن كي«گويد كه اشكانيان نسب خود را به  مي

فتـه  زندگي واقعي امـراي پـارتي شـكل گر   دربارة هايي كه ها و افسانهگاه نيز داستان
آمد؛ مانند داستان بيژن و منيژه كـه اصـلي مربـوط بـه     بود، به دل آثار حماسي كهن مي

 -576: 1379صـفا،  (آميخته اسـت   عصر اشكاني دارد و با تاريخ اساطيري عهد كياني درهم

، پيوندي است كه در طول چهار و »تركيب«اين پيوند و . )153و 131: 1371و كويـاجي،   577

انـد كسـاني از   توانسـته  راويان آن مي .داده است طوايف بر ايران رخ نيم سده سيطرة اين
در مورد ساسانيان، ساختار اين پيونـد متحـول   . سرايان پارتي باشندجنس همين حماسه

هـا بـه تـاريخ    نامـه خـداي شود و تاريخ آنها به صـورتي مكتـوب، توسـط نويسـندگان     مي
  . شودمي »اضافه«حماسي كهن  -اساطيري

  

  روايات حماسي فارسي عصر اسلامي و حفظ و گسترشراويان 

قصـص حماسـي در دورة اسـلامي،     »گيـري شـكل «توقـف رونـد    با كند شدن و نهايتاً

ها و خنياگران، سـرايندگاني بودنـد   اهميت بيشتري پيدا كرد و اعقاب اين گوسان »حفظ«

عصـر  در  هـر چنـد  . توانستند در حفظ و گسترش اين متون نقـش داشـته باشـند   كه مي
بردنـد، همچنـان در   هاي خنياگري را به تدريج از ياد مـي اسلامي، شاعران درباري، سنت
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ميان طبقات عادي و اشراف، چه براي برانگيختن طرب و شور و شادي و چه بـه عنـوان   

هاي حماسي باسـتان حضـور داشـتند و    هاي محلي و داستانراويان قصص كهن و افسانه
دادنـد، لااقـل بـه عنـوان     رودها و قصص از دسـت مـي  حتي اگر نقش خود را در خلق س

، شفاهي و همراه بـا فنـون   داشتهراويان روايات، اهميت زيادي در زندگي اجتماعي مردم 
در اعصار كهن، شواهدي براي وجود . كردندو شگردهاي خاص براي مردم نقل روايت مي

  . موسوم بودند »بلبل«كه نزد مردم به  يابيماي از راويان قصص حماسي ميطبقه

1ارگاش جومن بلبل«خواني ازبكي به نام در كتاب خود از حماسه بورا
گزارش كـرده   »

خواني بـوده اسـت و پـدر او، جـومن، بـه خـاطر       او حماسه كه تا پنج نسل، شغل خانوادة
در . )372 -371 :1952بـورا،  (سرايي لقب بلبـل گرفتـه بـوده اسـت     شهرت زياد در حماسه

ناميدن شـاعران و خنيـاگران    -خصوص در ميان پارسيان و مسلمانان به -هندوستان نيز
 )4(معروفـي بـه نظـم    نامـة سام كه 2از جمله شاعري كشميري. به بلبل مرسوم بوده است

كه از شعراي مسلمان قـرن نـوزدهم    »الدين بلبلشمس«داشته، يا سرايندة ديگري به نام 

سـراياني  در كشمير حتي در ميان مرثيـه . )1667 و 2/1184: 1988، و ديگرانداتا (هند است 
: 1971تيكـو،  (كردند، لقب بلبل وجـود داشـته اسـت    كه حادثة كربلا را به شعر روايت مي

از شعراي كشـمير كـه داسـتان حماسـي      »ملا اشرف بلبل«؛ از جمله شخصي به نام )168

رهنگـي هنـد و   مجلة روابط ف(به نظم كشيده بود  )ع(منظومي دربارة واقعة شهادت امام حسن

   ).58 :1982، 3ايران
اميـر حمـزة   «و راويان قصص حماسي، از جملة ناقلان قصـة   شاهنامهدر ميان نقاّلان 

خـوريم  مـي بـر . ..و »خليفه بلبل«، »آقا بلبل«هايي چون ، در پاكستان نيز به نام»صاحبقران

گويان تـرك و ازبـك   در ميان خوانندگان و قصه. )665و  366 -365: 2007، ديگرانلخنوي و (
به كار بردن واژة فارسـي بلبـل معمـول بـوده      ،))5(ها»كوروغلي«به خصوص در ميان (نيز 

و راويـان   گويـان مسـلمان كـوزوو   حتي در ميان قصـه . )204و  99، 73: 1992ريچل، (است 
مـركيچ،  (د نشـد  هاي قومي در صربستان نيز كساني با عنـوان بلبـل شـناخته مـي    حماسه

1989 :168( .  

                                                 
1. Ergash Dzhumanbubul 

2. Lexman koul Bulbul 

3. Indo-Iranica 
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هاي شرقي و شمال شرق فـلات ايـران، لقـب بلبـل     بنابراين در آسياي ميانه و بخش

نـد و محتمـل اسـت    ادادهقديمي و رايج بوده است كه استادان اين فن به خود مـي  يلقب
ابومنصوري، داستان رستم و اسفنديار را از روايت يكي از همين استادان  ةشاهناممؤلفان 

فردوسـي نيـز ايـن    . )45 و 28: 1372مطلـق،  خـالقي  (قب بلبل داشته، اخذ كرده باشند كه ل
  :گويدبازمي »بلبل« داستان را از قول يك

  ز بلبــــل شــــنيدم يكــــي داســــتان
  

  ...كـــه برخوانـــد از گفتـــة باســـتان     
  

  )217/17: 6ج : 1385فردوسي، (    

سـخن   تصوير آيينيس، ماية سوگواري طبيعت بر شخصِ مقددر تداوم بناو در ادامه 
  :كندپهلوي را تكرار مي به »زندباف«گفتن اين پرندة موسوم به 

ـــمي   ـــد ه ـــل بنــالـ ـــيز بـلب ـــه پال   ب
  

  ...گـــل از نـالـــة او ببـالــــد هـــمي     
  

ــنوي    ـــا بش ـــاه ت ـــن سحـرگ ـــه ك   نگ
  

  ز بـلبــــل ســــخن گفـــتن پـهــــلوي  
  

  )14و  217/6و  216: 6ج : 1385فردوسي، (    

  :اي شناخته شده استلبل با زبان پهلوي نيز در شعر فارسي، رابطهرابطة ب
  بلبل بــه زبـان پـهــلوي بــر گـل زرد    

  

ــاد همــي   ــي فري ـــه م ــد ك ــد خــوردزن   باي
  

  )105: 1342خيام، (    

  بلبل ز شـاخ سـرو به گلبــانگ پهلـوي  
  

  ...خوانـد دوش درس مقامـات معنـوي   مي  
  

  )362: 1380حافظ، (    

بل مقايسه با رابطة خنياگري و زبان پهلوي اسـت كـه تبـديل بـه زبـان      اين ارتباط قا
  :گوساني شده است

ــاگران   ــة خني ــنو نغم ــو ش ــنو و نيك   بش
  

  به پهلواني سماع، بـه خسـرواني طريـق     
  

  )38: 1372كامگار پارسي، : مسعود سعد سلمان، نقل از(

  فكنـده  سرود پهلـوي در نامـــة چنـگ   
  

ـــنگ     ـــش در دل ســ ـــوز آتــــ   ســ
  

  )179: 1378نظامي گنجوي، (    

ـــه  ـــوايي زد از نـغمـ ـــوي نـ ــاي نـ   هـ
  

ـــوي      ــرودي در او پـهــل ــين س ــو آي   ن
  

  )1114: همان(    

كهن، در مراسـم   يها داستان »راوي«گوياني بودند كه علاوه بر نقش اين بلبلان، قصه

پرداختنـد و در  سرايي ميهاي آييني، مثل سوگ سياوش و گريستن مغان به نوحهسوگ
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گـويي و بـرانگيختن شـوق و طـرب اشـتغال      خـواني و بديهـه  هاي بزرگان نيز به غزلزمب

در شاهنامه، علاوه بر مقدمة داستان رستم و اسفنديار، در داستان سـياوش نيـز   . داشتند
  :بينيمناليدن همين بلبلان را بر سوگ سياوش مي

  بنالــــد همــي بلبــل از شــاخ ســرو    
  

  ــو در ــذرو  چـ ــا تـ ـــر گـــلان بـ   اج، زيــ
  

  )259/170/3: 1ج  ،1385فردوسي، (    

م كـه  ـشوي ـمـي  خنياگر مواجـه  -ك راويـيژه نيز با يـژن و منـدر مقدمة داستان بي
آورد و بـزم سـاز   او به شيوة خنياگران باستان، چنگ مـي . تواند از همين بلبلان باشدمي
  :كندمي

  بـنـه پـيشـم و بــــزم را ســـاز كــن   
  

  ...آغــاز كـن  بـه چنگ آر چنگ و مـي    
  

  )7/19: 5ج : همان(    

خوانـد، تـا   فرامي »دفتر باستان«و همراه با پيمودن مي، شاعر را به شنيدن داستاني از 

  :آن را از دفتر پهلوي به شعر دري درآورد
  بپيمـاي مــي تـــا يـكــي داستــــان    

  

ــتان     ـــوانم از باسـ ـــرت بـرخـ   ...ز دفتـ
  

  مـــن بشــنوي گــه بگفــت ار ز پــس آن
  

  ه شـــــعر آري از دفتـــر پهلـــوي  بــ ـ  
  

  )36و  8/30: 5ج : همان(    

ها را نـه  اند، داستانتوان گفت شايد بسياري از اين راويان كه سواد خواندن داشتهمي
مثـل راوي داسـتان بيـژن    (اند خواندهفقط از محفوظات ذهني خود كه از روي كتاب مي

هـا و منـابع   لوي بوده باشند، چرا كه ترجمـه هايي كه الزاماً نبايد به زبان په؛ كتاب)منيژه
اين راويان و گزارنـدگان، نقـش   . ناميدندتاريخ باستاني را نيز مجازاً پهلوي مي منتسب به

را نيـز   كليلـه و دمنـه  ، شـاهنامه به روايـت  . اي در ترجمة منظوم آثار كهن داشتندعمده
  :به دري پيوسته كندهمين راويان بر رودكي خواندند تا او گوهر منثور پهلوي را 

  گزارنـــــده را پـــــيش بنشـــــاندند  
  

ــد    ــي خواندنـ ــر رودكـ ــه بـ ــه نامـ   همـ
  

  بپيوســـــت گويـــــا پراگنــــــده را  
  

ــده را     ــين در آگنـ ــن چنـ ــفت ايـ   بسـ
  

  )2-8/255/3461ج : همان(    
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ز ـني ـ »دهـخوانن ـ«د، ـخواندن ـي را از روي كتب مـي ـص حماسـان كه قصـبه اين راوي

ابومنصـوري را در   شاهنامةهاي داستان ،ين خوانندگانبه روايت فردوسي، هم. گفتندمي
  :كردندمجالس روايت مي

ــتان   ــن داس ــر اي ــو از دفت ــي چ ــا بس   ه
  

  يبـر هـر كس ـ   »خواننـده «همي خواند   
  

  )1/11/140ج ، 1385فردوسي، (    

گرگـاني  . از قصص معروف پهلوي در اين جريان به زيور شعر دري آراسته شدند بسياري
زبـان  «كند كه مأخذ اثـرش، داسـتاني بـه    از اين نكته ياد مي »رامين ويس و«نيز در نظم 

قصـص پهلـواني   ). 33و  7/29 :1337گرگـاني،  ( و مشهور در ميان مردم بـوده اسـت   »پهلوي

شـدند و اطـلاق   هاي شفاهي نيز مسـامحتاً پهلـوي خوانـده مـي    خلق شده بر مبناي نقل
خوانده يا حتي خود شاعر معمول تر ميعنوان بلبل به كسي كه روايات را از حافظه يا دف

داستان را همـه جـا از زبـان بلبـل      ،»برزونامه جديد«چنانچه عطايي، سرايندة  .بوده است

   :كند نقل مي
  دگــــر بلبــــل آن مــــرغ گلــــزار دل

  

  چنـــــين نغمـــــه آورد در كـــــار دل  
  

ــكفت    ــو شـ ــاز از نـ ــه را بـ ــل رفتـ   گـ
  

ــت    ــن بازگفــ ــتان كهــ ــه داســ   همــ
  

  كوس يل وبخش با پكه چون شد جهان
  

  بـــه ســـوي طراقـــوس بـــر طربلـــوس  
  

  )160برزونامه، نسخة پاريس، برگ (    

ــو  ــون اي ســخن در ســخن ســاز ش   كن
  

ــو     ــاز ش ــه طــرف چمــن ب ــل ب   چــه بلب
  

ــكفت    ــو شـ ــاز از نـ ــه را بـ ــل رفتـ   گـ
  

ــت    ــن بازگفــ ــتان كهــ ــه داســ   همــ
  

  ســـخن بنـــد ايـــن دلربـــا داســـتان
  

ــتان    ــاد از باســـ ــين آورد يـــ   چنـــ
  

  

  )65خانة ملي، برگ برزونامه، نسخة كتاب(    
  

  

»شاهنامة اسـدي « همچنين سرايندة متن موسوم به
در ابتـداي نظـم يكـي از     نيـز  )6( 

  :خواند مي »بلبل« ،خنياگران قصص حماسي -ها، خود را چون راويان و نقالداستان

  بــــه دل برفــــروزم ز آتــــش چــــراغ
  

ــاغ      ــه ب ــردم ب ــراينده گ ــل س ــو بلب   چ
  

  

  )46نســخة مجلــس، بــرگشــاهنامة اســدي، (  
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هاي ششم تا دهم، همگام با گسترش شعر و ادبيـات  سرايندگان در سده -طبقة راوي

، از حمايـت دربارهـاي   )هـا بابريـان و عثمـاني  (فارسي در شبه قارة هند و آسياي صـغير  
دوست آن عصر برخوردار شده، همين عامل اسباب حضور روايات آنها را در جامة فرهنگ

 -ايـن شـاعر  . تر كـرد هايي بر مبناي روايات آنها فراهمهفاخر ادب كلاسيك و خلق حماس
هـاي سـلطنت و امـارت ايـن     هاي اشراف و متمكنان و دسـتگاه ، وابستگان خاندانراويان

هاي مكتوب پيشـين و خوانـدن آنهـا در مجـالس     داشتن داستاندوره بوده، شغلشان نگه
د، ـكردن ـوب نقـل مـي  ـمكت ـ اشراف بوده، به اعتبار اينكه داستان را از حافظه يـا منبعـي  

مقدمة صفا بر جلـد اول و تعليقـات جلـد دوم    : ك.ر(شدند ناميده مي »دفترخوان«يا  »خوانقصه«

  . )1381، نامة بيغميداراب
هـاي قهرمـاني عاميانـه نقـش     چنين كساني در قرن ششم تا نهـم در خلـق داسـتان   

، قصة كهن حمـزه طرسوسي،  نامةدارابداشته، برخي دفترهاي آنها در قالب آثاري چون 
كـه  (بيغمـي   نامةفيروزشاهو ) نسخة مرحوم نفيسي(كهن  اسكندرنامة منثور، سمك عيار

نـوعي كـه در دورة صـفوي بـه      ؛باقي مانده است) كاتب آن محمود دفترخوان نام داشته
قـرن  از  پـيش تـا  . گيـرد هاي پهلواني منظوم را ميگونة غالبي تبديل شده، جاي حماسه

خوانـان  مناقـب  ،اند، امـا از قـرن هشـتم   فضايلي نام دارند و سني ،خوانانن قصههشتم اي
هاي مذهبي محصول همـين  آورند كه حماسههاي پهلواني روي ميشيعي نيز به داستان

  . )پانزده: 1356طرسوسي، مقدمه صفا بر  :ك.ر(پيوند هستند 
، نـام ايـن راويـان    هاي ادبي جامعه و شرايط اجتماعي، برخلاف شـاعران مطابق سنت

شده و گمنامي خنياگران، عاملي بوده كه در باقي نمانـدن نـام   همراه رواياتشان ذكر نمي
نام سـرايندگان   نيز ذكر نكردن بورا. اين راويان در كنار روايات حماسي دخيل بوده است

در ميان  هاي ادبي مربوط به حماسههاي عمومي شعر شفاهي و از سنترا يكي از ويژگي
هاي مطول فارسي نيز نام شاعر بر اغلب حماسه. )404-9 :1952، بورا(داند ل مختلف ميمل

  . اندنام ماندهخود ندارند و با وجود شهرت اثر، گم
يكدست نبودن سبك برخي از متون حماسي كـه جنبـة شـفاهي در آنهـا همچنـان      

پراكنـده   دهد چگونه اين سرودهاي حماسـي حفظ شده، دليل ديگري است كه نشان مي
از جملـه در مـورد   . آمـد شد و يك اثر بزرگ بـه وجـود مـي   آوري ميتوسط كاتبان جمع
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كه به اعتقاد برخي محققان به اشـتباه بـه خواجـوي كرمـاني منسـوب شـده،        »نامهسام«

سـرايندگان   ،هـاي مختلـف آن  دهد كه بخـش آن نشان مي ادبي و زباني دگرگوني سبك
دربـارة هويـت   (شـده اسـت   ادبيـات عاميانـه مربـوط مـي     متفاوتي داشته و اصل روايات به

   ).177 -158: 1386، ديگرانرضايي و  محمدزاده: ك.نامه، ر سرايندگان سام
شـد گـاه   هاي مكتوب نيز باعث ميتنوع روايات شفاهي راويان و نفوذ آنها در حماسه

كـه   »مـه برزونا«از جملـه   .اي واحـد شـكل گيـرد   متون بسيار متفاوتي بر مبناي حماسـه 

 10 و عطايي در قـرن  8 الدين محمد كوسج در قرنساز جمله شم(سرايندگان متفاوت 
 چهـارده كـه   ،هـاي كـاملاً متفـاوت آن   و وجود نسخه) 12 و شاعر گمنام ديگري در سدة

بيت متغيـر بودنـد، نمونـة مناسـبي      29000تا  1800نويس شناخته شدة آن بين دست
مقدمـة  : ك.ر(اين دگرگـوني بـوده اسـت    سرايندگان در  براي تنوع روايات و نقش راويان و

  . )هشتوهشت تا سيوبيست: 1387كهن،  نحوي بر برزونامه
برخـي از ايـن   . آزاد بودند تا اين متون شفاهي را به سليقة خود تغييـر دهنـد   راويان

ناسـخان بـه متـون    نيـز   راهـايي از آنهـا   ، بخـش كـرده شاعران منظوم را روايات شفاهي 
تـوان  شـاهنامه را مـي  خاستگاه بسـياري از ملحقـات   . افزودندميشاهنامه ي چون معروف

سـاختار يـك مـتن     به همين دليل برخي از اين روايات كاملاً. رواياتي از اين نوع دانست
نـويس مـوزة   بـر مبنـاي نسـخة دسـت    ( »بناي گنگ دژ«از جمله روايت  .مستقل را دارند

اعتبـاري دنيـا و سـتايش    ة مفصلي در نكوهش بـي ، كه با خطب)است بيت 49بريتانيا كه 
هـاي داسـتان   ختم شده، ناسخي به ميانه )ص(آفرين خدا و پيامبر آباداني بزرگان آغاز و به

چهارصـد  نامـة  تهمينـه يـا   .)9-2/308: 1386شـاهنامة خـالقي،   حواشي (است سياوش افزوده 
كـه در  ) نامهگشسب بانواز هاي تهمينه در كين سهراب با تقليد محتوي دلاوري( ايبيتي

 در. سـهراب افـزوده شـده اسـت     به انتهاي داستان رستم و موزة بريتانيا -2629orنسخة 
اي از آثار حماسي ديگر به انتها يا ميانـة  خلاصه ،برخي نسخ شاهنامة سدة يازدهم به بعد

هـا  جـايگزين آن  ،هاي تاريخي شـاهنامه بخشاز اثر افزوده شده، گاه حتي با حذف برخي 
از ايـن پـس، بيشـتر حافظـان و نـاقلان متـون حماسـي         هرچندبنابراين راويان . شدمي

اي كـه  هاي شفاهي و خلق روايـات پراكنـده  گيري حماسهدر شكل مكتوبند، اما همچنان
يافتند، نقش داشتند و در ميـان آنهـا   گاه با لباس نظم در متون شناخته شده نيز راه مي
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قلـم، دفترخـوان، كاتـب، و    خـوان، زريـن  د، بزمـي، قصـه  ـش ـمـلا، مر ل، ـالقابي چون بلب

  ). 5-5/1053 :1385صفا، (خوان شايع بوده است شاهنامه

كتابت طومارهاي نقالان در همان قالب منثور نيز از ديرباز مورد توجـه بـوده اسـت و    
تـرين  شـايد يكـي از معـروف   . شـدند بخشي از متون حماسي با چنين رويكردي تـدوين  

ل گرفتـه اسـت،   ـالان شك ــارهاي نق ــادبي كه از سـنت مكتـوب كـردن طوم ـ   هاي گونه
و خانـدان او كـه    ماجراهاي حماسـي رسـتم  ها و باشد؛ متوني دربارة پهلواني »نامهرستم«

تـا   ،شوددر آنها يافت مي شاهنامههاي آشكاري با روايات اشتراكات و در عين حال تفاوت
بر زبـان منثـور    علاوه. است نشدنيآنها انكار يگيرآنجا كه دخالت منابع شفاهي در شكل

ــا ســبك حض ــ و شــكل  ت اســت وـور راوي در روايـــنمايشــي داســتان كــه متناســب ب
 شـاهنامه  نسـبت بـه   نامـه رستمهاي نقالانـه براي جذب حضور ذهن مخاطب،  كلام تكيه

گـر  فردوسـي و دي  شـاهنامة هايي نيز دارد كه هيچ نوع خويشاوندي و شباهتي با  برافزوده
مصـور   كـه غالبـاً  نامه رستمهاي خطي   نسخه. متون ادبيات حماسي مكتوب فارسي ندارد

هاي اشراف و بزرگان خاندان آمدند كه غالباًهايي گران و اشرافي به شمار مي كتاب ،بودند
ال عـوام بـه ايـن متـون     ـبـه اقب ـ  هـتوج اما با .دكردنداري مينگه از آن و مخازن درباري

گردان، عـلاوه   دوره و اين كتب توسط نقالان ،از حصول امكان چاپ سنگي فهم، پسساده
هايي بـراي  نامهحتي رستم. يافت نيز راه  هاخانههاي مردم و مكتبها، به خانه بر كتابخانه

ها در  نامه تنوع رستم«در مقالة  جلاليو  پورخالقي چترودي. )7(سرگرمي اطفال تأليف شد

 1245هـاي  را كه در فاصـلة سـال   نامه رستمنسخة سنگي  هسيزد ،)1389(» نسخ موجود

   .انداند، معرفي كردهشده چاپ. ش1208تا . ق
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  به نامهرستمچاپ سنگي ة اي از نسخـصفحه تصوير: 1شكل
  .)10936 خة، نسآستان قدس رضوي ةكتابخان(مهدي پروانه شيرازي قلم  

  

  
  

محمدحسن و محمدحسين  به اهتمام نامهستمرسنگي  چاپة اي از نسخـصفحه تصوير: 2شكل 
  ). 32865نسخة ، آستان قدس رضوي ةكتابخان( خوانساري
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از  -  كه لااقل از عصر ساساني آغاز شـده بـود   -  هاي مليّدر روند مكتوب كردن داستان

باره فراموش نشـدند، بلكـه در   هايي انتخاب شده، بقيه قطعاً يكبخش ،بين روايات گوناگون
 شـاهنامه رواج داشته، حتي اگـر بعـد از   ) را نداشتند كه سواد خواندن مكتوبات(م ميان مرد

سـرايي  در هر حال شاخة شـفاهي حماسـه   .به شدت تحث تأثير اين متن قرار گرفته باشند
اين نقـالان چـون گوسـانان ايـران     . هماره در كنار شاخة مكتوب حياتش را ادامه داده است

با اين تغييـر مهـم نسـبت بـه      ،اندهاي بعد نقش داشتهبه نسلها باستان، در انتقال داستان
  . نه شفاهي كه مكتوب بوده است ،گذشته كه بخش زيادي از منابع اين نقالان

از جمله بارزترين اين آثار كه در دورة ناصرالدين شاه قاجار به كتابت رسيد، كتابي به 
 1292آوازه در سـال  نام و كمگماست كه نقالي  »طومار جامع نقالان«يا  »هفت لشكر«نام 

شـامل تعـداد زيـادي از     »هفـت لشـكر  «. است گرد آوردهپيرايه به زباني ساده و بي. ق .ه

، فرامرزنامــه، نامـه سـام ، نامــهگرشاسـپ ، شـاهنامه هـاي حماسـي ايــران اعـم از    داسـتان 
م عصـر  است كه به گويش عاميانة ه ـ نامهنامه و بهمنگشسپ بانو، برزونامه، جهانگيرنامه

مكتوب شده است كـه در بسـياري از مـوارد سـبك ايـن دو       »امير ارسلان نامدار«با متن 

ررسي ادامة حيات شاخة شفاهي بنمونة مناسبي براي  ،اين متن. كتاب با هم مشابه است
هاي حماسي شفاهي داستان هاي مكتوب وتلاقي دوبارة روايت ةملي ايران و نقط ةحماس

تدريجي حماسه و كيفيت مكتـوب شـدن آن، نقطـه عطفـي بـه      است كه در روند تكامل 
  . آيدشمار مي

مولـود بسـط    ،هـاي بـزرگ  دربارة شعر پهلواني، ماهيت نقلي حماسـه  بورامطابق نظر 
سرودهاي حماسي وصفي و گسترش تركيب و تكرار رفتارهاي قهرمـاني در مـتن وقـايع    

ي بـه روايـت نقلـي و    تاريخي است و ماهيت مكانيكي تبديل سـرودهاي وصـف   –حماسي
تـوان  هاي شكلي اين تكوين را در ساختار روايي و شعري آثار حماسـي بـزرگ مـي   نشانه

قابل بررسي است و روايـان در   هفت لشكرعكس اين فرايند در متوني چون . مطالعه كرد
در  بـورا عناصـري را كـه   . انـد دارند كه روزگاري سرايندگان داشـته را نقشي  ،اين تكوين

جـادويي،   شـمارد، چـون رشـد عناصـر    هاي شفاهي و مكتـوب برمـي  ن حماسهتمايز ميا
، ضـعف روابـط علـي و معلـولي در پيرنـگ      دلبستگي نداشتن به توالي زمـاني رويـدادها  

و سرگرمي مخاطبان و انتقال حـس لـذت بـه آنهـا،      زده كردنو علاقه به شگفت داستان
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ايان و تكـراري بـودن طبيعـت    سرپرهيز از توصيف طبيعت به دليل روستايي بودن بديهه

سـاخته و  هـاي پـيش  در نزد آنان، وجود تناقض در روايـات و حضـور شـماري از عبـارت    
هفت هايي است كه در از شاخصه ،شوندههاي تكرارمايهها و الگوهاي ثابت نقل و بن شيوه
ها و شواهد آن را چه در سطح محتوا و چه در شـكل و زبـان   شود و نشانهيافت مي لشكر

  . توان بررسي كردمي روايات
عامل ديگري بود كه در روند تكوين شـاخة شـفاهي    ،پيوند ميان روايات ديني و ملي

 ،حماسة ايراني، خاصه از دورة صفوي به بعد، تأثيرگذار بوده و نقالان در خلق اين روايات
آوري روايـات شـفاهي مردمـي دربـارة     انجوي شـيرازي در جمـع  . نقشي بنيادين داشتند

كند كه از برخورد هايي از روايات متنوع حماسي اشاره مي، به بخششاهنامههاي استاند
و  )ع(هاي ديني و مذهبي چون سليمان و حضـرت علـي  پهلواناني چون رستم با شخصيت

: 1369نجـوي شـيرازي،   ا: ك.ر(كنـد  حتي اسلام آوردن رستم به دست امام علي حكايت مي

؛ رواياتي كه همچنان راه خود را به سوي ادبيات )116-107 :2جو 161و 160و 113و 112 :1ج
 بيتـي  385 كوتـاه از آن جملـه اسـت رسـالة    . ديدنـد مكتوب منثور يا منظوم گشوده مي

نامـة  و رسـتم  »داستان مسلمان شدن رستم دستان بـه دسـت اميرالمـؤمنين   «موسوم به 

راه . سلمان اسـت و يك غازي م )ع(كمربستة حضرت علي ،رستمنيز  هفت لشكر در. تركي
بـه   .هـاي متـون پيشـين بـود    مايـه ها نيز چيزي جز تكرار بنگسترش روايي اين حماسه

مضـموني جهـاني    ،مايـه عنوان مثال دربارة فرياد تندرآساي پهلوان كه اشاره شد، اين بن
و قهرمانـان ديگـر ملـل نمودهـايي      »هوچ ولـزي كول«و  »كنلاي ايرلندي«است كه دربارة 

 2/113: 1386(دربارة نعرة هولناك رستم  شاهنامهدر  .)58: 1372القي مطلق، خ( است داشته

و در ديگر متون حماسي كلاسيك دربارة گرشاسپ و برزو و ديگر پهلوانان روايت  )127و 
سـرايي مـذهبي نيـز    ، به حماسـه )91 :1372و خالقي مطلـق،   251: 1317طوسي، اسدي (شده 

، )206: 1362نامه، حمزه(اميرحمزة صاحبقران نقل شده اش دربارة نمونه .است تسري يافته
مطابق قول او، از فريـاد ايشـان    .است نيز نسبت داده )ع(حتي خوسفي، آن را به امام علي

  . )209: 1382ي،  ف وس خ(دادند هزار نفر از دشمنان وي جان مي سي
هـاي  مكتـوب جديـد خلـق شـده، بـه زبـان       -بدين ترتيب متـون حماسـي شـفاهي   

شـدند  هاي متفاوت ايراني نيز تـأليف مـي  فارسي چون تركي، كردي، گوراني و گويشغير
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هاي كردي با توجه به كميـت و تنـوع بـالاتر آنهـا، برجسـتگي      كه در اين ميان، شاهنامه

  . )148 -119: 1390آرا، چمن: ك.هاي كردي، ر دربارة شاهنامه( داشتندتري شاخص
بورا در بخش پاياني كتـاب خـود در مـورد نقـش تحـولات اجتمـاعي در زوال ارزش       

دانـد؛  كند و تحولات اجتماعي را عامل از بين رفتن ارزش حماسـه مـي  حماسه بحث مي
دهـد و موضـوع   حماسه جاي خود را به رمانس و سپس رمان مي ،روندي كه در ادامة آن

: ك.ر(يابد يف اعمال پهلواني است، به تدريج به عشق در رمانس تغيير ميحماسه كه توص

كـه   نامـه يهمـا و  نامـه نامه، نريمـان ساماين روند در متوني چون . )537-569: 1964بـورا،  
هـاي  حضور پررنگ زنان، ورود انديشه. گر شده است بزم است تا رزم جلوه ،بيشتر داستان

هايي است كه پرداختن به آرزوهاي شهسواران، از شاخصههاي تغزليّ و رمانتيك، توصيف
  . شوندديده مي -اعم از شفاهي و مكتوب -در متون حماسي متأخر

نسـبت بـه    -گيري قصص حماسيدر هر حال با كم رنگ شدن نقش راويان در شكل
ترين رسالت آنهـا، حفـظ و گسـترش و    مهم -گذشته كه در اين روند نقش اصلي داشتند

متون براي مردم و پايدار نگاه داشتن رابطة ميان مـتن و مخاطـب بـوده اسـت؛      ارائة اين
را جانشـين   »نقّـالان «فردوسي، طبقة مهمي چـون  شاهنامة نقشي كه تداوم آن در مورد 

هـا و  جايگاهي كرده است كه در روزگاران پيشتر بـه راويـاني چـون خنيـاگران، گوسـان     
را در ميـان  شاهنامه اي هنري و نمايشي، حيات هبلبلان تعلق داشت؛ رواياني كه با جلوه

  . پذير كرده بودندهاي مختلف مردم امكانتوده
  

  گيرينتيجه

توان گفـت دلايلـي   مي ،بر مبناي شواهد متني و فرهنگي بررسي شده در اين جستار
را از سـويي در سـاخت   ) ها تا نقاّلاناز گوسان(چند وجود دارد كه نقش مهم سرايندگان 

هاي حماسي، از طريق پيوند سرودهاي وصفي و روايـي بـه يكـديگر و تكميـل و     داستان
. كندتغيير و بازآفريني آنها و از ديگر سوي در حفظ و تحول آنها در طول تاريخ ثابت مي

  :استبرخي از اين علل به شرح ذيل 
اي كـه نسـبت دادن آنهـا بـه پهلوانـان مختلـف و       هاي تكرار شوندهمايهوجود بن -1

  . دهنده به قصص حماسي بودندهاي شكلارشان در متون متفاوت، از ويژگيتكر
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هاي رزم و بزم، در كنار هاي متني صريح دربارة حضور سرايندگان در صحنهاشاره -2

بـا رويكـردي متفـاوت از مـورخين،      دهـد ايـن راويـان   جنگاوران و شاهان، كه نشان مي
هـاي بلاغـي، بـه داسـتان و روايـت      ع اغـراق ها و فتوحات ممدوحان خود را با انوادلاوري

  . كردندحماسي تبديل مي
خوان رستم و اسـفنديار، كـه   ها چون هفتروايات پراكنده در مورد برخي داستان -3

هـا در قالـب سـرودهاي حماسـي مجـزا، هويـت       هايي از اين داستاندهد بخشنشان مي
  . اندمستقل داشته

هاي شاهان اساطيري ايران باسـتان،  به افسانهپيوند خاص روايات شاهان اشكاني  -4
  . انددادهانجام  خودرسد همين سرايندگان به قصد بزرگداشت ممدوحان كه به نظر مي

هاي صريح به نام برخي سـرايندگان و  دلايل اصلي، عللي چون اشاره اين علاوه بر -5
خـي از متـون   سرودهايشان در متون حماسي و تاريخي، اقرار به شـفاهي بـودن اصـل بر   

مكتوب توسط شاعران آنها، جهاني بـودن رونـد تشـكيل قصـص حماسـي از سـرودهاي       
چـون  (هـاي شـفاهي در برخـي متـون حماسـي      حماسي از منظر تطبيقي، بقاياي سنت

هـاي بسـيار متفـاوت از    و يكدست نبودن سـبك و زبـان آنهـا و وجـود نسـخه     ) نامه سام
لال در برخي ملحقات متون مكتوب مشـهور  ، وجود استق)چون برزونامه(اي واحد حماسه

 چـون  هاي باستاني روايـت شـفاهي در هنرهـايي   و تداوم سنت) چون ملحقات شاهنامه(
كه در ارتبـاط بـا نقـش سـرايندگان و      است هاي ديگريخواني، شاخصهنقاّلي و شاهنامه

  . سرايي و ادبيات حماسي در ايران قابل ذكرندراويان در روند شاهنامه
محور بودن، اشتياق و گرايش اينگونه مخاطبان به اغـراق و تنـاقض بـه علـت     ندهشنو

سـرايان  حماسـه  ها، و عمـل فرصت نداشتن و دانش ضعيف نقالان براي پرداختن داستان
هـاي مشـترك   هاي خانوادگي يا محلـي و ملـي، از ويژگـي   گوي در چارچوب سنتبديهه

خـواني يـا   دهم، با واسطة دفـاتر قصـه   ششم تا ةهاي شفاهي بوده است كه از سدحماسه
هاي خلق شده در اين اعصـار نيـز تسـري يافتـه، در     مستقيماً از منابع شفاهي به حماسه

هاي متأخر تأثيرگذار تحول حماسة پهلواني كهن به سوي فضاي عاميانه و تغزلي حماسه
  . بوده است
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 نوشت يپ

هر چند داند،  اني را متعلق به زمان اشكانيان ميهاي اير آغاز رويكرد نوشتاري حماسه ،خالقي مطلق .1
شناسي تطبيقي شـعر   پديده: حماسه: ك.ر(هيچ سند مكتوبي در اين مورد وجود ندارد كه ارائه دهد 

البته اگر چنين حدسي را بپذيريم، بايد بدان بيفزاييم كه پيشرفت چنين روندي  .)1386پهلواني، 
  . تنها در عصر ساساني اتفاق افتاده است

مطابق اين بيت از سرداران سـپاه تـوران، خنيـاگران حتـي در ميـان لشـگر تورانيـان نيـز حضـور           .2
  . اند داشته

، رجـوع  گيري ساختار اپيزوديـك ايـن اثـر   دربارة شاهنامة اسدي و نقش تقابل پدر و پسر در شكل .3
 ةمقدم ـ ود بـه رجـوع ش ـ  هاي مكرر نقالي نيـز مايه؛ دربارة بن133 -105: 1391قائمي،  شود به
  . 88 -69: 1391طومار نقالي شاهنامه،  ،آيدنلو

پـس از   ،المعـارف ادبيـات هنـد   نامة فارسي است كه بنا به قـول دائـره  نامه، مقتبس از ساماين سام .4
   .)1184: 2ج:1988، ديگرانداتا و (افسانة رامايانا مشهورترين حماسة هندي بوده است 

قـل  تنسل منبههاي آنها نسلحماسي كه اين شغل در ميان خانواده سرايندگان و خوانندگان اشعار .5
هـا،  هـا، افغـان  ها، تاجيكها، ازبكحماسة كوروغلي يا گورغلي هنوز در ميان ترك .شده استمي

   .)44: 1372خالقي مطلق، (ها رواج دارد ها و تركمنها، آذربايجانيها، كردهاي روسيه، ارمنقزاق
قبانامـه  ر تصحيحي كه بر اساس سه نسخه از اين متن منتشر كرده است، نـام زريـن  اخيراً آيدنلو د .6

مشابه منظومة مسلمان شدن رستم كـه  (را براي اين حماسه برگزيده است  )تهران، سخن، 1393(
جو براي استفاده از نسخ بيشتري وندة اين مقاله، ضمن جستنويس). نامه ناميده استآن را رستم

نده در هند شناسايي كرده اسـت،  نويسنامه كه ز جملة نسخة موسوم به نريماندر بررسي متن، ا
قـائمي،  (تصحيح متفاوتي با حفظ نام اصلي حماسه تنظيم كرده است كه در آستانة انتشار اسـت  

1391 :105-131(.  
بفروش اي كه به قلم عباس صانعي خوانساري به سفارش ميرزا احمـد تـاجر كتـا   نامهاز جمله رستم .7

نامـة ويـژة   قمري به چـاپ رسـيد يـا رسـتم    1329طهراني و حاجي سيد احمد كتابچي در سال 
  . قمري 1348اخوان كتابچي در سال ة توليد مطبعـ ،سرگرمي اطفال
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  منابع 

 .چاپ دوم، تهران، سخناز اسطوره تا حماسه، ) 1388( سجاد آيدنلو،
هـاي   پـژوهش  ،»داستان پير چنگي، يادگاري از سنت گوساني«) 88زمستان ( نمين، محمد پورابراهيم

  . 52-33، صص 7 ادبي، شمارة
 2ين گنابـادي،  مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمد پـرو ) 1336-7(ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتابتهران، ج، 
دانشـكده ادبيـات و    ة، نشـري »تأملي در خنياگري در ايران باسـتان «) 1383( ابوالحسني ترقي، مهدي

  .202-183 صص ،37و  36 ةشمار ،)دانشگاه اصفهان(م انساني علو
 .تهران، بروخيم ،تصحيح حبيب يغمايي ،نامهگرشاسپ) 1317(اسدي طوسي، ابونصر علي 

  .هران، علمينامه، چاپ سوم، تفردوسي) 1369(انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم 
  .، علمي و فرهنگيعفيفي، تهران رحيم ويراستة نامه، بهمن) 1370( الخير ابي بن ايرانشاه

  .نسخة كتابخانة ملي ايران/ خطي، متعلق به كتابخانة ملي پاريس ةبرزونامه، نسخ
 تاريخ بلعمي، با مقدمه و حواشي محمد جواد مشكور، تهران، كتابخانـة ) 1337(بلعمي، ابوعلي محمد 

  .خيام
 دربارة خنياگري و موسيقي ايران، ترجمـة بهـزاد   دو گفتار) 1368(جورج فارمر  بويس، مري و هنري

   .باشي، تهران، آگاه
شـرفي،   مهـري ، ترجمـة  »هـاي خنيـاگري در ايـران    هاي پارتي و سنت گوسان« )1381( ----------

  .780- 756، صص 67-66 ارةچيستا، شم
  .، علمي و فرهنگيتهران دوم، چاپ. صفا االلهنامه، دو جلد، ذبيحداراب) 1381(بيغمي، محمد بن احمد 

الباقيه عن القرون الخاليه، ترجمة اكبر دانا سرشـت، تهـران، كتابخانـة     آثار) 1321(بيروني، ابوريحان 
  .خيام
: نامـه ، مزدك»موجود نسخ در هانامهرستم تنوع«) 1389(جلالي  چترودي، مهدخت و مريم پورخالقي

  .67-57فر، تهران، اساطير، صص مجموعه مقالات يادبود سومين سالگرد درگذشت مزدك كيان
  .نا محمدتقي بهار و محمد رمضاني، بي تصحيح) 1314( تاريخ سيستان

قيق احمد زكـي پاشـا،   كتاب التاج في اخلاق الملوك، تح.) م 1914، .ق 1322(جاحظ، عمر بن بحر 
  .ميريها، قاهره

، »كـردي  ةدرآمدي بر ادب حماسي و پهلـواني كـردي بـا تكيـه بـر شـاهنام      «) 1390( آرا، بهروزچمن

  .148-119 ، صص172 ةبهار، شمار، جستارهاي ادبي
  .قزويني، چاپ سوم، تهران، ققنوس -ديوان، تصحيح غني) 1380(الدين محمد حافظ، خواجه شمس

  .، كتاب فرزانتهران دوم، چاپ شعار، تصحيح جعفر) 1362( نامهحمزه
  .هاي كهن، به كوشش علي دهباشي، تهران، مركزگل رنج) 1372( خالقي مطلق، جلال
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المعـارف  شناسي تطبيقي شعر پهلواني، تهران، مركـز دائـره   پديده: حماسه) 1386( --------------

  .بزرگ اسلامي
،  ران ه ت ،رادي م اللهدا ي ـ م ح  ح ي ح ص ـ ت ، ه ام ن اوران خ  ه لاص ، خ ي ارس پ  ه ام ن ان ازي ت ) 1382(  ام س ح ن ي، اب ف وس خ

  . ي اه گ ش ر دان ش ز ن رك م
  .صادق هدايت، چاپ چهارم، تهران، اميركبيرتصحيح هاي خيام،  ترانه) 1342(خيام، عمر بن ابراهيم 

المعجم في معايير اشعار العجم، تصحيح محمد قزوينـي و مـدرس رضـوي،     )تا بي(رازي، شمس قيس 

  .كتابفروشي تهرانتهران، 

، »هـاي پهلـواني   ها در نقل روايـت  پردازي و نقش گوسان سنّت قصه«) 1391(محصل، محمدرضا راشد 

  .25 -11 ص، ص1391، زمستان 14، شماره 8دوره پژوهشنامة ادب حماسي، 

  .امرپركاش، تهران، الست فردا –ترجمه امر سنكهه  ،)1380( رامايانا
  .10936 خةنس و 32865نسخة ، آستان قدس رضوي ةكتابخان، )سنگي چاپ(نامه رستم
بـه كوشـش سـجاد    ) 1387)... (ع(دن رستم داستان به دست امام علي داستان مسلمان ش: نامهرستم

  .آيدنلو، تهران، ميراث مكتوب
. ، بـر اسـاس نسـخة سـعيد نفيسـي و ي     اشـعار  ديـوان ) 1382( محمـد ، جعفـربن رودكي سـمرقندي 

  .براگينسكي، چاپ سوم، تهران، نگاه
  .سيدوفران، تهرپ دوم، چا، 5تاريخ ادبيات در ايران، جلد ) 1385(االله صفا، ذبيح

  .سرايي در ايران، چاپ ششم، تهران، اميركبيرحماسه )1379( ----------
  .تاريخ طبري، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1352(طبري، محمد بن جرير 

، االله صـفا، چـاپ دوم، تهـران   به كوشش ذبيح ،نامهداراب) 1356(طرسوسي، ابوطاهر محمد بن حسن 
  .نگاه ترجمه و نشر كتابب

  .معيار الاشعار، تهران، چاپ سنگي.) ق 1320(طوسي، خواجه نصير 
  .تهران، به نگار. سجاد آيدنلو :مقدمه، تصحيح و تعليقات) 1391(طومار نقّالي شاهنامه 

  .ج ، چاپ هشتم، تهران، قطره9شاهنامه، به كوشش سعيد حميديان، ) 1385(فردوسي، ابوالقاسم 
المعـارف   همركـز دايـر  تهـران،  ج،  8خالقي مطلق،  جلال تصحيحشاهنامه، ) 1386( --------------

  .بزرگ اسلامي
 .موزة بريتانياor 2629شاهنامه، نسخه خطي، نسخة ) 1386( --------------
ادبيات و علوم انسـاني   ةدانشكد ة، نشري»گردخنياگران و سرودگويان دوره«) 1385( فرزين، احمدعلي

  .132 -113، صص 180 ةشمار ،دانشگاه تهران
باستان و سرنوشت آن در شعر دوره  رانيا اتيدر ادب ياگريو خن يشفاه تيسنت روا گاهيجا« )1391( قائمي، فرزاد

  .232- 213صص  پاييز،) 178پياپي ( 17، شمارة 43سال. اتيادب خيتار - يپژوهشنامه نقد ادب عرب، «ياسلام
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، »شـاهنامه اسـدي   ةشناسي و نقد متني حماسـة ناشـناخت  معرفي انتقادي، متن«) 1391( ---------

 .131-105صص  ز،ييپا ،)178پياپي (شمارة سوم  ،45سال  ،جستارهاي ادبي
  .به اهتمام صادق هدايت، تهران، تابان) 1318(كارنامة اردشير بابكان 
سـرايان از آغـاز تـا قـرن هشـتم هجـري، بـه كوشـش         عي و رباعيربا) 1372(كامگار پارسي، محمد 

  .اسماعيل حاكمي، دانشگاه تهران
  .تهران، مطبوعاتي حسيني ،چاپ دوم) تابي(نامه كليات رستم
  .تبريز، كتابخانة فردوسي) تابي(نامة تركي كليات رستم

نحـوي،   صحيح از اكبـر برزونامه، بخش كهن، مقدمه و تحقيق و ت )1387(الدين محمد كوسج، شمس
  .تهران، ميراث مكتوب

خـواه،  هايي در شاهنامه، گزارش و ويرايش جليل دوسـت پژوهش )1371(كوورجي  كوياجي، جهانگير
  .رودزندهتهران، 

ويس و رامين، به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهران، كتابخانة ابن ) 1337(گرگاني، فخرالدين اسعد 
  .سينا

  .ان از آغاز تا اسلام، ترجمة محمد معين، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاباير) 1344. (گيرشمن، ر
مروج الذهب و معادن الجوهر، به كوشش شال .) م 1979-1965(مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين 

  .، دار صادر، بيروت1پلا
لالـة  ك، به همت محمد رمضـاني، تهـران   و الشعرا بهارتصحيح ملك) 1318(و القصص  مجمل التواريخ

  .خاور
، مجلة دانشكده ادبيات و علوم »سام نامه از كيست؟«) 1386(محمدزاده رضايي، عباس و وحيد روياني 

  .177-158، صص )158پياپي ( 3انساني مشهد، شماره 
ها از ماهيار نوابي، تهران، بنياد فرهنگ آوانويسي، ترجمه و يادداشت) 1346( منظومة درخت آسوريك

   .ايران
كليات خمسة نظامي، با تصـحيح و حواشـي حسـن وحيـد     ) 1378(ي، الياس بن يوسف نظامي گنجو

  .دستگردي، به اهتمام پرويز بابايي، چاپ سوم، تهران، علمي
محمـدتقي   تصـحيح احمد بن محمـد قبـاوي،    ترجمةتاريخ بخارا،  )1351(نرشخي، محمد بن جعفر 

  .مدرس رضوي، تهران، بنياد فرهنگ ايران
بـه كوشـش مهـران افشـاري و مهـدي      ) 1377(تا بهمن  ومرثيجامع نقالان؛ از كطومار : هفت لشكر

 .مدايني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ي،  واب ن  ار ي اه م  ، يحيي ه ام ن اه ا ش ب  آن  ش ج ن لاتين و س  ي س وي و آوان  ي ارس ف  جمهر ت )1374(  ران ار زري ادگ ي

  .ر ياط ران، اس ه ت

                                                 
1. Ch. Pellat 
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